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سیدمحمدرضی زاده

گفت و گو

مطلع

ش نگار
نق

دل نگار ترکش بمب های خوشه ای، تیر سه شــعبه !

نسبت »تحریف پیامبر« با »واقعه عاشورا« 
در گفت و گو با استاد رجبی دوانی – بخش هفتم

پیاز عکه  سیری چند؟!
تحریــف شــخصیت »ولــی جامعــه« برای رســیدن به منفعت شــخصی داســتانی 
کهنــه در تاریــخ اســام اســت. بــه محضــر دکتــر محمــد حســین رجبــی دوانــی 
رفتیــم و از او خواســتیم تــا نخســتین تحریــف هایــی که در شــخصیت و طریق 
پیامبــر)ص( رخ داد کــه در نتیجــه طــی 60 دهــه پــس از هجــرت، بــه شــهادت 
نــوه رســول خــدا انجامیــد را بررســی کنیــم. هر شــب به یکــی از ایــن مصادیق 

ــی پردازیم.  م
....................

یکــی دیگــر از شــخصیت هایــی کــه در تحریــف قولــی پیامبــر پــس از رحلــت 
ایشــان نقــش زیــادی ایفــا کــرد ابوهریــره بــود. بیتریــن حجــم فعالیــت او بــه 
دوران خلافــت عثمــان مربــوط مــی شــود. ابوهریــره شــخصیتی بــود کــه ظاهــراً 
در ســال هشــتم هجــرت پیغمبــر )ص( ایمــان آورده و مســلمان شــده اســت 
ــه پیغمبــر )ص( اســت.  ــردازی نســبت ب ــی مظهــر جعــل حدیــث و دروغ پ ول
ــه  ــا اواخــر عمــر و رســالت پیغمبــر )ع( ب جالــب ایــن اســت او کــه در واقــع ت
آن حضــرت ایمــان آورده از امیرالمومنیــن علــی )ع( کــه بــزرگ شــده دســت و 
دامــان پــاک پیغمبــر )ص( بــوده و اول مومــن بــه آن حضــرت و تــا آخــر رحلــت 
آن حضــرت در کنــار ایشــان بــوده اســت احادیث بیشــتری از پیغمبر نقــل کرده 
اســت! یعنــی او کــه کمتــر از دو ســال پیغمبــر را درک کــرده اســت، بیــش از 
امیرالمومنــان علــی )ع( کــه بیســت و ســه ســال پــس از رســالت پیامبــر و چنــد 
ســال هــم پیــش از رســالت آن حضــرت ایشــان را درک کــرده، حدیــث نقــل 
کــرده اســت. در تاریــخ نقــل اســت کــه ابوهريــره وقتــي كــه حاكــم مكــه بــود، 
مــرد بيچــاره‌اي از »عكّــه« پيــاز آورده بــود كــه در »مكــه« بفروشــد. امــا كســي 
از او نخريــده بــود و نزديــك بــود كــه آن پيــاز خــراب شــود. دســت بــه دامــان 
ابوهريــره زد كــه چــكار كنــم، ورشكســت مي‌شــوم. ابوهريــره روز جمعــه بــالاي 
منبــر رفــت و گفــت: »ســمعت مــن حبيبــي رســول الله مــن اكل بصــل عكــه 
بمكــه وجبــت لــه الجنــه، يعنــي هــر كــس پيــاز عكــه را در مكــه بخورد بهشــت 

ــر او واجــب مي‌شــود! مــردم هــم مثــل مــور و ملــخ ريختنــد و تمــام  ب
پيازهايــش را خريدنــد!«

دور از انتظــار نیســت مردمــی کــه در نســل پــس از پیامبــر زاده شــده 
انــد، وقتــی بــا حجــم عظیمــی از روایــت هــای جعلــی 
ــوند، از  ــی ش ــه م ــر مواج ــه پیامب ــب ب منتس

رســول اکــرم شــخصیتی تحریــف شــده و به 
نفــع دســتگاه خلافــت مــی شناســند و در چنیــن 
شــرایطی فتنــه گــون، بســیاری بــا ادعای پیــروی از 
مســیر پیامبــر بــه جنــگ بــا پســر پیامبــر مــی روند.

محرم نامه ی 57 - شب هفتم
              )جهت توزیع در هیئت ها(

ــه  ــل را متحیران ــن مقات ــنیدی و م ــاوری می‎ش ــال ناب ــوف را در ک ــای مکش ــه ه ــا روض ــر تنه ــش اگ ــا پی ــال ه ــا س ت
می‎خوانــدی، حــالا بــه لطــف رســانه هــا می‎بینــی کــه دأب شــمرها و یزیدیــان در هــر دوره ای هــان اســت کــه پیشــر 
ــه نیســتیم. امــروز هــم هــر از چندگاهــی در جنگ‎هــای  ــا ایــن مصائــب چنــدان بیگان ــم. مــا ب شــنیده و خوانــده بودی
موســمی یزیدیــان روزگار، چنــد صــد کــودک خردســال بــه فجیــع تریــن حــالات ممکــن کشــته شــوند. می‎بینــی شــباهت 
مثــال زدنــی ظالمــان را؟ میــان مســتکبرین دیــروز و امــروز، فــرق چندانــی نیســت. خــوب کــه نــگاه کنــی می‎بینــی تنهــا 
ابزارهــا عــوض شــده. دیــروز اگــر بــا تیــر ســه شــعبه حلــق شــیرخواره را می‎دریدنــد، امــروز بــا ترکــش بمــب هــای خوشــه 

ای صــدای گریــه کودکانــه ی صدهــا طفــل را بــرای همیشــه قطــع می‎کننــد!
اگــر مــی خواهــی نــوادگان فرعــون کــودک کــش را ببینــی و همقطــاران حرملــه را بشناســی، چشــم بگــردان در روی زمیــن، 
ببیــن امــروز کیســت کــه در چنــد مرحلــه کــودکان شــیرخوار یــک دیــار را بــی بهانــه قتــل عــام مــی کنــد و هیــچ از فعــل 

خــود ابایــی نــدارد. نــگاه کــن بــه اوضــاع فلســطین، ســوریه و یمــن!
حــالا دیگــر بــاور کــرده ایــم کــه بــرای مســتکبرین، ســن و ســال مهــم نیســت، آنــان بــی هیــچ تأثــر و تألمــی، پیــر 
ــر  ــه ای را در زی ــد خان ــد. و تمــام امی ــغ می‎گذرانن ــی کــودک شــیرخواره را از دم تی و جــوان و خردســال و حت
ــرای آن هــا داشــته  ــی آنکــه خطــری ب ــه آغــوش مــرگ می‌فرســتند، ب ــده هــای خــود ب ــارش شــیطانی جنگن ب
ــا دریــدن،  باشــند. آن هــا می‌درنــد و می‎کشــند، چــرا کــه خــوی گــرگ هــا دریــدن اســت و ایــن میــل جــز ب

فروکــش نمی‎کنــد.
بــرای مســتکبرین اهمیتــی نــدارد طفلــت بیــار باشــد یــا تشــنه، هــدف حملــه شــان بیمارســتان و مدرســه باشــد یــا 
خیمــه فــرق چندانــی نمــی کنــد؛ همسوشــان کــه نباشــی، مسلکشــان را قبــول اگــر نداشــته باشــی، انســانیت را هــم در 

برابــر دیدگانــت ذبــح خواهنــد کــرد. و ایــن حقیقــت دموکراســی امــروز اســت.
تــا زیــر پرچــم اســتکبار نــروی، هیــچ تحریمــی قطــع نخواهــد شــد و هیــچ ظلمــی فروکــش نخواهــد کــرد. مــرغ اســتکبار 
یــک پــا دارد از قدیــم! ببیــن تبــار اســتکبار را کــه امنیــت را جــز بــرای خانــواده و کشــور خــود نمی‎خواهــد. ببیــن شــمر 
ــوه  ــانه ای؟ اس ــال نش ــوز دنب ــا هن ــند. آی ــوم را می‎کش ــای معص ــی اصغره ــه عل ــه چگون ــه را ک ــه زمان ــد و حرمل و یزی
هــای اســتکبار، بــا رفتــار خــود بــر یزیــدی بــودن خــو صحــه می‎گذارنــد امــروز، مــن و تــو آیــا در حســینی بــودن خــود 
ــا  ــه بایزیده ــه از جبه ــت ک ــال هاس ــگ، س ــل جن ــدای طب ــم؟ ص ــرده ای ــن نک ــم، یقی ــده ای ــه برگزی ــی ک ــتی راه و درس
برخواســته، شــمرها در میانــه میــدان هــم آورد می‌طلبنــد، براســتی امــروز آیــا وقــت آن نرســیده کــه علیــه جــور و جفــای 

ظالمــان قیــام عاشــورایی کنیــم؟ 

 یک تیر سه شعبه در کمین
 طفل 35 ساله انقلاب است؛

تحریف
نفوذ

و فراموشی آرمان ها
باید مراقب بود...



در امتداد ساحل و شن های تفتیده ........ در این میانه کودکی آرام خوابیده

آغوش دریا همچو مادر گرم و پر احساس ....دور تن کودک لباس موج پیچیده

این خستگی راه, با او مانده تا حالا....طوفان ظلمی شهر او را در نوردیده

اینجا کنار ساحلی امن است! لالایی! ....خوابی که آرام است از افکار شوریده

باید ستایش کرد، سکوتِ بغض ها را؟ ....با مرگ های این چنین در هم تنیده

اینجا تو شاهد باش دریا، داشت میخندید......این کودک آواره ی بر خاک غلطیده

ظلمی چنین عریان و بی پروا و شیطانی....آیا کسی در روز های عمر خود دیده؟

آری شبیه اش را زنی ، غرق غم و اندوه .....در اوج امواج بلا، در کربلا دیده

بست بر روی سر عمامه پیغمبر را
رفت تا بلکه پشیمان بکند لشکر را
من به مهمانی تان سوی شما آمده‌ام

یادتان نیست نوشتید بیا؟ آمده‌ام
ننوشتید بیا کوه فراهم کردیم

پشت تو لشکر انبوه فراهم کردیم
حرف هاتان همه از ریشه و بنُ و باطل بود

چشمه هاتان همگی از ده بالا گِل بود
باز در آینه، کوفی صفتان رخ دادند 

آیه‌ها را همه با هلهله پاسخ دادند
بی‌گمان در صدف خالی‌شان درّی نیست 

بین این لشکر وامانده دگر حرّی نیست
آی مردم پسر فاطمه یاری می‌خواست 

فقط از آن همه یک پاسخ آری می‌خواست
در سکوتی که همه مُلک عدم را برداشت 
ناگهان کودک شش ماهه علم را برداشت
همه دیدند که در دشت هماوردی نیست 
غیر آن کودک گهواره نشین مردی نیست

آیه آیه رجز گریه تلاوت می کرد 
با همان گریه خود غسل شهادت می کرد

گاه در معرکه آن کار دگر باید کرد
گریه برنده تر از تیغ عمل خواهد کرد

عمق این مرثیه را مشک و علم می دانند
داستان را همه اهل حرم می دانند

بعد عباس دگر آب سراب است سراب
غیر آن اشک که در چشم رباب است رباب
مرغِ در بین قفس این در و آن در می‌زد
هی از این خیمه به آن خیمه زنی سر می زد
آه بانو چه کسی حال تو را می فهمد؟ 

علی از فرط عطش سوخت، خدا می فهمد

می رسد ناله آن مادر عاشورایی 
زیر لب زمزمه دارد: پسرم لالایی

کمی آرام که صحرا پر گرگ است علی
و خدای من و تو نیز بزرگ است علی
کودک من به سلامت سفرت، آهسته 

می‌روی زیر عبای پدرت آهسته
پسرم می روی آرام و پر از واهمه‌ام

بیشتر دل نگران پسر فاطمه ام
پسرم شادی این قوم فراهم نشود

تاری از موی حسین بن علی کم نشود
تیر حس کردی اگر سوی پدر می‌آید

کار از دست تو از حلق تو بر می‌آید
خطری بود اگر، چاره خودت پیدا کن

قد بکش حنجره‌ات را سپر بابا کن

عــده ای انقلابــی بودنــد، امــا نــه از سر عمــق بینــش 
و ایــان. ظاهــرا امــواج پرخــروش و طوفنــده انقلابــی 
ســال هــای انقــاب اینــان را هــم مجــاب کــرده بــود در 
مســیر انقــاب باشــند و چــه بســا بنــا بــه طبــع جوانــی  
شــعار هــای تنــد و ســوپر رادیــکال نیــز بدهنــد. ولــی 
ــه فــرو نشســت  ایــن جماعــت اندکــی کــه مــوج اولی
ــه  ــه هــای ســخت خــود رســید ک ــه گردن ــاب ب و انق
صــر و اســقامت بــالا مــی طلبیــد، بــه یکبــاره تغییــر 
مســیر داده و شــدند منتقــد آرمــان هــای انقــاب 
اســامی و مدافــع ســازش کاری و عافیــت 

طلبــی!
مجاهــده بــی امــان در راه آرمــان هــای 
ــه  ــد ب ــل ش ــاب تبدی ــی انق ــامی و جهان اس
پــرژوه دموکراســی ســازی غربــی و اصــاح 
دینــی) پروتســتانتیزم اســامی!!( و نفــی ســلطه گــری، 
ظلــم و خــوی اســتکبار طلبــی  تبدیــل شــد بــه هضــم 
در نظــم بــه اصطــاح نویــن جهانــی یــا عبــارت روشــن 

ــت کار! ــکای جنای ــی آمری ــر هژومن ــر، پذی ت
ایــن جماعــت بــه راحتــی و بلکــه خــود خواســته ابــزار 
دســت دشــمن بــرای دســت انــدازی و اخــال در 
انقــاب و نظــم اســامی شــده و مــی شــوند. تعــداد 

نــه چنــدان کمــی از نماینــدگان مجلــس ششــم شــورای 
اســامی تنهــا یکــی از نومــه هــای ایــن گــروه واداده و 
آلــت دســت اســت. عمــا در ایــن مجلــس بســیاری از  
تهمــت هــا و لجــن پراکنــی هــای دشــمنان نظــام تکرار 
و رســا علیــه ارکان نظــام مختلــف نظــام موضــع گیری 
ــن  ــد ای ــد. هرچن ــی ش ــاروا داده م ــای ن ــبت ه و نس
جریــان عافیــت طلــب بیگانــه نگــر نتوانســت اهــداف 
ــال  ــور اع ــمن را در کش ــته دش ــا خواس ــتا ب ــم راس ه
ــر   ــعی ب ــری س ــکل دیگ ــه ش ــه 88 ب ــا در فتن ــد ام کن
ــا بصیــرت و  ــر نظــام داشــت کــه ب ــه زدن و تغیی ضرب
پایــداری رهــری و مــردم ایــن نقشــه نیــز جــز فضاخت 

و ننــگ ابــدی چیــزی عایــد مســببان آن نکــرد.
خــط حــزب اللــه و جــوان مومــن انقلابــی بایــد تــا آنجا 
کــه ممکــن اســت بــر عمــق بینــش اســامی و انقلابــی 
خــود بیفزایــد و خــود را بــه یــک زندگــی جهادی ســاده 
ــرده از دریچــه  ــا خــدای نک ــادت دهــد، ت زیســتانه ع
ســطحی نگــری و عافیــت طلبــی از خــط اصیــل انقلاب 
جــدا نشــود. ضمنــا همــه بایــد  بدانیــم، حضــور افــراد 
ــب در  ــاه طل ــراد رف ــامی و اف ــارف اس ــطح در مع س
ــوذ  ــرای نف ــی ب ــه قطع ــام دریچ ــام اس ــب نظ مناص

دشــمن اســت.

راحــت  باشــی  کــه  سســت 
میشــکنی! یــا بــا یــک بــرق نــگاه، 
یــا بــا یــک تــر کوتــاه و یــا بــا یک 

ــا!  ــه ط کیس
داشــت  الســام(  )علیــه  علــی 
خطبــه مــی خوانــد: »...بنــدگان 
ــمِ  ــد، ك ــاده كوچن ــدا آم ــوب خ خ
دنيــا را كــه مانــدنى نيســت بــه كثير 
آخــرت كــه از بــن رفتنــى نيســت 
ــه  ــا ك ــرادران م ــد. ب ــه كردن معامل
در صفّــن خونشــان ريختــه شــد از 
اينكــه امــروز در دنيــا نيســتند چــه 
ــه  ــا لقم ــتند ت ــد؟ نيس ــانى بردن زي
گلوگــر بخورنــد، و آب تــره ناگــوار 

ــت  ــه حقيق ــه راه را ب ــم ك ــد آن برادران ــه داد: »كجاين ــند...« و ادام بنوش
طــى كردنــد، و بــر اســاس حــق از دنيــا گذشــتند؟ کجاســت عــاّر؟ کجایند 
ــان از برادرانشــان كــه  ابــن تيِّهــان و ذوالشــهادتين؟ و كجاينــد نظــران آن
بــر جانبــازى پيــان بســتند، و سرهــاى پاكشــان بــراى تبهــكاران فرســتاده 

ــد؟!« ش
اینهــا را بــا ناراحتــی مــی گفــت. مــی گفــت کــه بمانــد بــرای آینــدگان. مــی 
گفــت کــه بداننــد کــه در صفیــن یارانــی چــون بــراده هــای آهــن و فــولاد 
آب دیــده در کنــارش بودنــد و اکنــون دیگــر آنهــا را در کنــار خود نداشــت. 
آن روز فکــر مــی کردنــد علــی )علیــه الســام( دلــش از صفیــن گرفتــه کــه 
چنیــن خطبــه مــی خوانــد، امــا نمــی دانســتند او نیــم نگاهــی هــم بــه 
ســاباط دارد. بــه جایــی کــه سســت عنــری یــاران، حســن اش را تنهــا می 
گــذارد. او مــی دانســت کــه عــار و عمارهــا کــه نباشــند امثــال عبیداللــه 
بــن عبــاس بایــد سردار ســپاه حســن )علیــه الســام( گردنــد. علــی دلــش 

ــه دروازه ای  ــود از ســاباط ک ــه ب گرفت
بــود بــه کربــا! حــق داشــت ایــن مرد 
بــس کــه خــون دل خــورد از جماعــت 
سســت عنــری کــه لاف در غریبــی 

مــی زدنــد.
عبیداللــه بــن عبــاس را دو پــرش 
یــک سردار معاویــه سر بریــد ولــی بــا 
ایــن حــال از یمــن گریخــت و مذمت 
علــی شــامل حالــش شــد. حســن بــن 
علــی )علیــه الســام( در دوره ای کــه 
عــار و ابــن تیهانــی بــرای اســام 
نمانــده بــود مجبور شــد سرداری ســپاه 
را بــه پــر عبــاس بســپارد. هنگامه ی 
جنــگ کــه شــد خــود بــرای امــری بــه 
مدائــن رفــت و بــه ابــن عبــاس ســپرد کــه در برابــر ســپاه معاویــه بایســتد.

امــا سســت کــه باشــی راحــت مــی شــکنی! مثــا اگربــه تــو بگوینــد: 
»اگــر بــه مــا ملحــق شــوی از سرداران مــا خواهــی بــود و یــک میلیــون 
درهــم بــه تــو خواهــم داد. نصفــش را وقتــی بــه مــا ملحــق شــدی و 
نصــف دیگــرش را هنگامــی کــه بــه کوفــه وارد شــدم، خواهــی گرفــت.« 
ایــن هــا وعــده هــای معاویــه بــود. بــا ایــن وعــده هــا و بــا انداخــن 
شــبهه هــای گوناگــون در میــان ســپاه امــام کــه حســن )علیــه الســام( و 
معاویــه صلــح نمــوده انــد، امــام را مجبــور بــه پذیــرش صلحــی تلــخ کرد. 
فرزنــد علــی کــه دلاوری هایــش ذکــر ســالهای پــس از جمــل بــود اکنون 
سرداران و سربازانــی داشــت کــه پاهایشــان مــی لرزیــد و در برابر شــبهه 
هــا پراکنــده مــی شــدند. ســحر کــه اصحــاب امــام بــه نمــاز برخاســتند 
امامــی بــرای نمــاز جماعــت نیافتنــد، سردار سســت عنــر آنهــا دیشــب 

در تاریکــی گــم شــده بــود!

خسته شدگان انقلاب
واکاوی پروژه »نفوذ« دشمن در تاریخ معاصر -  بخش هفتم

عبرت های »نفوذ« دشمن در صدر اسلام- بخش هفتم

زین همرهان سست عناصر...
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قد بکش حنجره‌ات را سپر بابا کن
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